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Mimi’s Bail Bonds
تيكه توسط پليس دستگيردر صور

 با ما تماس بگيريد!ًًشديدسريعا

Mojgan Helmi Immediate Assistance
Dependable, Reliable & Confidential

24 Hours / 7 Days a Week

Call Us & Get Home Soon

PO Box 1644,  Fremont, CA 94538    ✦         www.mimisbailbond.com

(510)220-6944
(510)453-1147

5221 Central Ave., #1
Richmond, CA 94804

info@dancepersian.org
www.dancepersian.org

(510) 672-0647

اجراى رقص در سراسر بى اريا
بوسيله

ادگروه شهرز
فوق ليسانس در رقص و هنرهاى زيبا

Shahrzad Dance Academy

ادقص شهرزكادمى رآ
تدريس رقص كلاسيك ايرانى براى

East Bayسنين مختل# در 

اين زمينه نوازش مى دهد!
سه شعر از حضرت پزشكزاد با خط ايشان و با لط  آقاى دكتر

منتظرى دارم كه بااجازه ايشان چاپ مى كنم.
اولـيـن شـعــر داســتــان واره ايــســت بــه شــيــوه ى مــوش و گــربــه

عبيدزاكانى:
دمند عاقل و دانااى خر

اناخوش و گربه برقصه ى مو
در اين شعر همانطور كه ملاحظه مـى فـرمـايـيـد مـخـاطـب آقـاى
دكتر منتظرى است و اسـامـى دوسـتـانـى را كـه مـتـهـم بـه درمـان
ضع  قوه باء هستند نام برده, البته با وجوديكه همه آنها ايـن
شعر را دارند ما جاهايى از اسامى را نقطه چين كرده ايم كه با

مقدمه آقاى پزشكزاد مى خوانيد:
ـعـر اسـت)صـادره درِقربـانـت گـردم امـعـار(الـبـتـه امـعـار جـمـع م

هواپيماى مراجعت را ملاحظه ميفرمائى. در دوران هجر يخ زده
به ياد روزهاى گرم وصال هستم.

۳۰ ژانويه ۲۰۰۵قربانت ايرج
انااى جناب طبيب نسو

انااوم از تو گله فردار
دمائى كه داده اى خوراين دو

ب و شاماناصبح و ظهر و غرو
ى من نديده ام تاحالاثر

همچنانم خجل ز جانانا
ت اماى هاى ديگرمشتر

حالند و شوخ و شنگاناِسر
آن شنيدم كه هـ ال@...

د ديسكو و ته دانساناميرو
شنى كه شهبازصحبت است از ز

ده ز شعله پنهاناصيغه كر
شده عاشق سه بار رويائى

ف يك سال و چند ماهاناظر
 ....ّاخر علىاين او

كستانادفته ز كوزن گر
هنگبگذريم از حكايت فر

اناان تهرن ژوُكه شده د
گى ها، شنيده ام شهنازتاز

اناناه با جود كوميرو
ت ن...حضرا زچه بگويم تر

امانابا همه شأن و احتر
نهاد پى زكه كنون مى دو

نگهش هيز و نطفه افشانا
جادكند از نو شنيده ام، فر

نگ دلستاناناِدست در ل
فيعده ز نو جناب رچاپ كر

اناّمُه رشصت و شش جلد تاز
ىتو كه معجز در آستين دار

فيقاناد رمبر از ياد خو
اسن و سالم به رخ مكش زير

اناجز يكى زين عزيز پير
ندجمله از من به سال بيشتر

بين سه تا هفهشت سالانا
اائى كه اين جماعت ران دوز

اناناده اين جور پهلوكر
صتاى بنده فركى هم براند

تاكنم چندى امتحانانا
مگر نبر، دنبينم اثرگر

ماناتا ابد، قول ، اسم در

اى آن اكسيرپيش پيش از بر
 امتناناناِضمى كنم عر

(اسامى بقيه ى مرضاى جوان شده ات را به ياد نياوردم و گرنه
بيشتر خجالتت مى دادم)

عر» نوشته قصيده ايستِدومين شعرى كه شاعر آنرا با عنوان «م
 اى سعدى كه يكى از شـاهـكـارهـاىّدر استقبال از قـصـيـده غـر

زبان فارسى است با مطلع:
ىاى نفس اگر به ديده تحقيق بنگر

ىانگردرويشى اختيار كنى بر تو
كـه الـبـتـه در تمـام ايـن شـعـرهـا كـه مـى خـوانـيـد مـخـاطـب آقـاى

پزشكزاد, دكتر عطا منتظرى مى باشد:
عرى است كه در هواپيـمـاى مـراجـعـت صـادرِدكتر جـان, ايـن م

شده و درد دل شاعر معروف معاصر ال . ميم.شبخيز است.
ى، ار به ديده ى تحقيق بنگركترى دا

ىشايد كه اختيار كنى كار بهتر
ه هاه پورصله پينه ى اين پارا كه وزير

ىى است به دست ستمگرتقديم خنجر
ده يار من، اكنون پس از عملاين سالخور

ىانى و دلبرافتاده باز ياد جو
آينهه ى پستان د رچون ديده شكل تاز

ىشيد خاوراش چو خورش تران پاى خوو
ى لطي@در عالم خيال شده دلبر

ىان دخترگشته به دورگوئى كه باز
ا ز ديده ى من ميربايد اواب رشب خو

ىار عنتره و اطوه هاى تازبا غمز
ف تخت سوى منگه مى جهد از آن طر

ىد از اين سر بستر به آن سرگه مى پر
امى هوه هاست بر لبش از گرگه شكو

ىگاهى شكايت از پشه بانيش خنجر
گه ناله مى نمايد و گه آه مى كشد

ىفه هاى سخت چو بيمار بستربا سر
جعت جديدست در اين رد اواينها شگر

ىهردم به ياد تكالي@ شوتا آر
شديكى سرحاليكه از تصور نز

ىترد مختصراين مختصر فتيله شو
*

ى، چنانكه هست نيايد به هيچ روىبار
ىى ز دست بنده و يا شخص ديگركار
ه اشدائى ز چهرا بزگر اخم و تخم ر

ىان حالت صلابت و زور و سكندرو
شايد به ياد آن تن و اندام چون بلور

ىقتى، شبى، و يا دم صبحى ز مضطرو
مخاكى بسر كنم من و جانى بدر بر

ىاين بخت خفته گر دهدم نيز ياور
ه بايد بگويمت:قوع معجزبعد از و

ى!! نه طبيبى ، پيمبرگرپنهان مكن د
ال@. ميم. شبخيز
و آخرين شعر نيز گلايه ايست خطاب به دكتر كـه داروهـايـش
اثرى در بيمار ندارد و از دكتر مى خواهد كه اگر تشخيص مى
دهد كه بيمارش مرده است به او اطلاع دهد تا در فكر مجلس

ترحيم و عزايش باشد:
قربانت گردم , سفرى داشتم به سويس موقع بـرگـشـتن در تـرن
دخترى روبرويم نشسته بود مثل پنجـه ى آفـتـاب. بـقـول مـولانـا

ث كه مارى بر سرسنگى خفته ديد وّخنُعبيد, كه از زبان آن م
گفت: دريغا مردى و سنگى, من هم در دل گفتم دريغا مردى و
... بعد از آنجا كم كم رشته فكرم رسيد به لس آنجلس و ايام

خوش وصال دوست  و براى گذراندن وقت چند بيت «شعرى»
اتفاق صدور يافت كه ملاحظه ميفرمائيد.

  قربانت ايرج ۸ مارس ۲۰۰۱
ت آقاى عطايار ديرين من اى حضر

 بلا؟ِفتار گرِان ت هست ز يارخبر
ىده اثرى ات هيچ نكرنسخه ى آخر

جاف و ره ى خومانده ام بنده در اين چنبر
فص كذائى شده صرتاكنون يكصدو ده قر

جاست ز بخت بد من ضع@ عصاليك بر
افكنده تر از دفعه ى پيشگشته هر بار سر

اشته،نامه چلنگر، افرنسل جوان روز
ده است .اموش نكرا فرو آهنگر ر

به قول كامپيوتريست ها در وبگردى هاى شبـانـه ام كـه نـظـرى گـذرا بـه
سايت هاى گوناگون دارم به سايت«گذرگاه» برخوردم و تيتر و عنوان

 و مابقى قضايا» نظرم را جلب كـرد!!!بجاى چلنگـرآهنگرمطلبى به نـام «
نوشته شده بود كه نمى دانم اسم مستعار اين مطلب با امضاى «بابك»

است يا نامى واقعى.
 به هر صورت از يادآورى اين دوست ناديده متشكرم كه به موقع مرا به

۵۹  سال از انـتـشـارً ياد چلنگر انداخت, چـون اسـفـنـدمـاه ۱۳۷۸دقـيـقـا
اولين شماره روزنامه فكاهى-سياسى چلنگر مى گـذرد و در اسـفـنـدمـاه
۱۳۲۹ بود كه محمدعلى افراشته روزنامه چهارصفحه اى چلـنـگـر را در

 ملتهب ايران آن روز منتشر كرد كه به يكى از نشريه هاى مهم تاريخّجو
روزنامه نگارى ايران تبديل شد. امروز از قلمزنان روزنامه چلنگر بجز
من, غلامعلى لطيفى, دكتر محمد عاصمى, حسن نورى و شايد يكى دو

نفر ديگر كه من از آنها بى اطلاعم كسى باقى نمانده است.
 سال ۱۳۷۸پنجاهمين سال خاموشى محمد على افراشته در بلغارستان است دوست دارم اين مطلب را كه بهًضمنا

عنوان مقدمه اى بر مقاله ى سايت «گذرگاه» ( كه در زير مى خوانيد) نوشته ام يادى داشته باشم از چهره هاى
ى، فريدونرّالفضل نياب جلى،سيد ابوتراشته، ابومحمد على افرمعروف روزنامه قديمى چلنگر مانند, روانشادان 

 كه نام اصـلـى اوطى)، خليل سـامـانـى (مـوج)ى)، مهندس امين مـحـمـدى (طـوصهبايى، ممتاز ميـثـاقـى(م.م.سـنـگـسـر
، عنايت احسانى، محمـد احـمـدپـنـاهـى (پـنـاهـى(همسر خليـل سـامـانـى)د، رباب تمـدن مصطفى خليفـه سـلـطـانـى بـو

دى، غلامعلى لطيفى، محمدد پاينده لنگروشتى)، محموهنه راهيم ناعم ( پابرتضى معتضدى (شبنم)، ابرسمنانى)، مر
...فشى وى (پيروز)، مظفر دركلانتر

آهنگر!بجاى چلنگر!...وباقى قضايا...
گاه - بابكگذر

انقلاب كه شد, و سرهاى خوش خيال و خوش باور, از باده آزادى روبراه شد, بى توجـه و شـايـد بـى اطـلاع, از
بازى ها و بازيگران پشت صحنه, و اينكه نه تنها براى ايران كه براى منطقه و در پاره اى موارد براى دنيا چه آشى
به بار گذاشته اند, خوش خيال ها دست بكار تمشيت آزادى شدند, و هركس به اندازه وسع و امكانش بسوى
طبق اخلاص رفت. شاعران فرهيخته و نويسندگان و طنزپردازان شيرين گفتار دوران چلنگر, به قصد بهره ورى

از آزادى, و تجديد خاطره «چلنگر», به تولد مجدد آن اقدام كردند.
و با آنكه صاحب امتياز چلنگر''محمد على افراشته'' بود و اجازه نشر آثار او(به وسيله نصرت الله نوح) از پسرش
''مهندس بهمن افراشته'' گرفته شده بود, و با حزب توده, كه بهرحال نام چلنـگـر اسـم ايـن حـزب را تـداعـى مـى
كرد, صحبت شده بود, نتوانست ادامه بيابد. چراكه حزب توده, سبك و سياق گردانندگان آنرا برنتافت. ولى
آب روانى كه وسيله دريا دلان ارجمندى چون زنده يادان: ممتاز سنگسرى, منوچهر محجوبى و نصرت الله نوح,
كه عمر پربارش دراز باد, به راه افتاده بود, به رود خروشان ''آهنگر'' راه باز كرد و كولاك كرد و تا محجـوبـى

زنده بود حتى در تبعيد ادامه يافت.
در اينجا, و در اين مختصر و با اين حوصله اندك, قصـد صـحـبـت از تـاريـخـچـه ''چـلـنـگـر و افـراشـتـه و يـاران و

و نيز چنين قصدى در مورد آهنگر و كار كارستانى كه انجام داد نداريم, چون چنين بحث و همكارانش نيست''
مى خواهد. بررسى دو صد من استخوان مخصوص!

ولى اشاره كوتاهى داريم به نام ارجمند آنهائى كه, هم پر و بال چلنگر بودند, هم آهنگر را به اوج بردند. و آن را
به نامى ماندگار در ادبيات طنز سياسى تبـديـل كـردنـد ( وهـم دسـتـى گـه گـاه در) در روزنـامـه يـگـانـه ''تـوفـيـق''
داشتند.  اين فرهيختگان در هر سه روزنامه: چلنگر-آهنگر و توفيق, قلم زده اند . ياد و خاطره همه شان كه به

واقع به گردن ادبيات ''طناز'' فارسى حق دارند, ماندگار و گرامى باد.
منوچهر محجوبى- بهمن رضائى-نصرت الله نوح- ممتاز سنگسرى- منوچهر احترامى- رباب تمدن- غلامعلى
لطيفى-محمد كلانترى ''پيروز''- محمود پاينده- عنايت احسانى- جمشيـد ارجـمـنـد- امـيـن خـنـدان- مـرتـضـى
معتضدى - مظفر درفشى- بهمن رضايى- ابراهيم ناعم - پناهى سمنانى- هادى خرسندى- فريدون تنكابنـى-

كاريكاتوريست بزرگ بيوك احمرى و... بسيارى ديگر, كه ياد همه شان گرامى.
چه يكى صبح و يكى عصر و مساده ام گرخور

رّى سام اطبا به نگهداردانم الز
مان قضاست، ز فرلى اى دوسم ومن نتر

م بگو صاف و صريححوگ من، گر شده مرمر
احيم و عزك كنمش مجلس ترتا تدار

گراش ددن حلوبل، پس از فاتحه و خور
امان و دوم از پى درم، نروگيرپند

د تا پس از اين كس نكندتى نيز شوعبر
ه ى عيسوى از شخص شما!طلب معجز

محمد على افراشته

داراى برد تخصصى از كاليفرنيا              استاد دانشگاه در فوت هيل كالج

Licenced Marriage & Family Therapist,
Individual, Couples, Child, & Family

گى، اطفال، و نوجوانانناشوئى ، خانواددى، ز مشكلات فرّحل
خواباه خودشناسى و تعبيرانهاى شخصى از ر  بحرّحل

Lic.# MFC42631

(٦٥٠) ١٤٧٧-٨٥٧

700 Live Oak Ave., #3   Menlo Park, CA 94025
www.soudabehmft.com    ✤      soudabehmft@aol.com

 سودابه عزيزى
Psychotherapy- مانى روان در


